انترناسیونال ٣٩٦

یاشار سهندی 

صفحه بازتاب هفته
بگویید مطالبات مردم ایران چیست 
" مطالبات ملت های مسلمان ( شما بخوانید منطقه خاورمیانه و شمال افریقا)  خواسته های واقعی هستند که کشورهای اروپائی چند قرن قبل به آن رسیده اند". با خواندن این سخنان خواننده این نوشته لابد با خودش فکر میکند حتما این سخنان یک روشنفکر سکولار است چون "چند قرن قبل" مردم اروپا با انقلاب فرانسه از قرون وسطی گذر کردند و کلیساها را به پستو راندند و صحبت از حقوق شهروندی به میان آوردند. اما اشتباه میکنید. این را داشته باشید و این سخنان را نیز بخوانید که از کس دیگر و در جای دیگر گفته شده است تا بعد هویت صاحبان این سخنان را "افشا" کنم! این خانم ( گوینده سخن یک زن است) میگوید: "فرانسه از کشورهایی است که انقلاب زنان و آزدیخواهی در آن رخ داده و یکی از نویسندگان و رای دهندگان به حقوق بشر است. چیزی که الان در اروپا مشهور است این است که فرانسه یکی از بنیان گذاران آزادی و حقوق بشر در دنیا و سازمان ملل است، آن وقت این رفتار غیرحقوقی و ضد آزادی ( قانون ممنوعیت برقع در فرانسه که در هفته گذشته به اجرا گذاشته شد) برای چنین کشوری جای بحث و تامل و اعتراض دارد." این "بانوی محترم" با بیان اینکه پوشش جزو حقوق اولیه و آزادی از مقولات زندگی انسان است ادامه دادند: "آزادی و حقوق انسان جزء مسایل اولیه‌ای است که فرانسه آن را قبول دارد بنابراین این رفتار یک رفتار ضد آزادی و ضد حقوق بشر است مخصوصا در باره زنان؛ زنانی که در انقلاب فرانسه شرکت کردند و تقاضای آزادی کردند" ایشان همچنین تاکید کردند:" ما این رفتار فرانسه را به عنوان یک رفتار ضد حقوق بشر و ضد آزادی انسان و زن محکوم می‌کنیم و باید همه زنان دنیا در برابر چنین حرکتی بیایستند و آن را محکوم کنند." این دو "بزرگوار" نه سکولاریست، نه آزادیخواه، نه دموکرات هستند ونه هیچ چیزی بشری دیگری در سیمای سیاسی ایشان وجود دارد. حتما خواننده این نوشته با سخنان "بانوی مکرمه" فکر کردند که ایشان با توجه به مخالفت شان با قانون برقع  باید یکی از فعالین جنبش اسلامی باشند. درست است اما این شخص  مطمئنا شیرین عبادی نیست همانقدر که اولی محسن سازگارا نیست. این دو، دو تن از کارگزاران بنام  رژیم جمهوری اسلامی هستند. اولی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است، مجلسی که سی و دو سال است به عنوان یکی از ارگانهای رسمی سرکوب مردم قوانینی را به تصویب رسانده است که مردم ایران را از هر چه دستاورد بشری است بخصوص از دستاوردهای انقلابات قرن نوزدهم اروپا بشدت منع میکند و برای آن مجازاتهای بسیار سنگینی نیز وضع میکند. علیا مخدره اما کسی نیست جز "مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب" و از نمایندگان سابق همان مجلس کذایی. که در زمان نمایندگی ایشان نیز تا جا داشته قوانین ضد آزادی زنان را به تصویب رسانده تا زنانی را که به خیابان آمده بودند و اتفاقا نقش پر رنگی در انقلاب ٥٧ داشتند و "تقاضای آزادی" داشتند به بند کشند. اما گویا زمانه خیلی عوض شده که یک زمانی در نزد ایشان تاریخ، جز تاریخ اسلام  و بخصوص تاریخ "صدر اسلام" نبود و الگوهای تاریخی ایشان در شمایل حسین و زینب خلاصه میشد، حالا گویا دیگر صرف ندارد از ابوذر و فاطمه گفته شود چون همه را بیزار کرده است چون این بیزاری را مردم در سال ٨٨ به این آقایان و خانمها نشان دادند. و اتفاقا این دو از "خواص با بصیرت" بودند که دو دستی به عبای "آقا" چسبیدند و بصیرت خودشان را در کشتار مردم نشان دادند و در مقابل آزادیخواهی مردم ایران ایستادند. اما این دو آنقدر بصیرت دارند که مدام از "انقلاب حسین" و "قیام زینب کبری" نگویند، حواسشان هست که مدام نگویند: "کل یوم عاشورا و کل ارض کرب و بلا". زیرا این کلمات مشمئز کننده دیگر حتی "بچه پا منبری" را هم دلزده کرده است این تاریخ به پایان مصرف خود رسیده است. و این جنابان هم به صلاح خود و اسلام و نظامشان می بینند که از دستاوردهای انقلاب فرانسه و غرب هم گاهی به شیوه خود حرف بزنند. اما بی شک این سخنان کسی را فریب نخواهد داد. کافی است از ایشان پرسید شما که لالایی بلدید  خب چرا خوابتان نمی برد؟ شما که مثلا مدافع انقلاب مردم منطقه شده اید چرا نمیگویید مردم ایران چه میخواهند؟ چرا نمیگذارید مردم ایران به خواسته های چند قرن قبل مردم اروپا برسند؟ اما ایشان هر چه قدر هم تلاش میکنند که خودشان را روشنفکر قلمداد کنند از اصل خویش نمی توانند ببرند. لاریجانی میگوید از " مطالبات مردم مسلمان" دفاع میکند و خانم بهروزی میپرسد:" یعنی اگر زن برهنه باشد آزاد است؟" همه ما شاهد هستیم  "مردم مسلمان منطقه" تنها چیزی که دنبالش نیستند همان مسلمانی است. ما شاهد هستیم که زنان در منطقه شرکت وسیعی در انقلابات منطقه دارند و تقاضای آزادی دارند و نه برقع. شاید جناب لاریجانی یادشان رفته باشد اما ما یادمان هست و هنوز زمانی درازی از آنزمان نگذشته که حکومت متبوع ایشان با سرهنگ قذافی پیمان برادری بسته بود، هنوز یکسال نگذشته که احمدی نژاد در سازمان ملل در آغوش فذافی غش کرده بود و لبخند "زیبایش" را تحویل سرهنگ داده بود. لاریجانی حتما میداند برای رابطه داشتن با حکومت مبارک چقدر رژیم متبوعش بی قراری میکرد. همین  روزها احمدی نژاد در آرزوی این است دیکتاتور اردن را به تهران بکشاند وشاهدیم که چگونه  از دیکتاتور سوریه حمایت میکنند. لاریجانی حتما به یاد دارد در فردای تحت تعقیب بین اللملی قرار گرفتن دیکتاتور سودان بخاطر جنایت علیه بشریت، خودش را به خارطوم رساند و در مجلس آنجا سخنان قرائی در دفاع از شخص  متهم به جنایت کرد و بر حمایت جمهوری اسلامی از ایشان تاکید کرد. همه اینها نشان میدهد که قدرت انقلاب چه ها که نمی کند. ترس از قدرت مردم چه کارگزاران حکومت های دیکتاتوری را به چه سرگیجه ای دچار میکند! بی شک مردم ایران دستاوردهای مردم اروپا را قدر میشناسند و میخواهند آن دستاوردها را در ایران نیز عملی کنند و بعلاوه از آن نیز فراتر روند و به همه آزادی و به همه برابری برسند. اولینش هم همین است که جامعه را از شر حکومت مذهبی و اسلامی و میدان داری همه پادوهایش خلاص کنند.*
